
  
 

  مركز تخصصي مهدويت
  حوزه علميه قم

  

  
   تخصصي-فصلنامه علمي

 1388بستان ، تا29 شماره ،9سال 

  شناسي سياسي انقلاب جهاني مهدوي زمينه

�رحيم كارگر
�  

  3/6/1388: تاريخ تأييد  25/4/1388: تاريخ دريافت

  چكيده

، انقلابي فراگير، گسترده و سرنوشت ساز اسـت كـه   ، انقلابي فراگير، گسترده و سرنوشت ساز اسـت كـه   ، انقلابي فراگير، گسترده و سرنوشت ساز اسـت كـه   ، انقلابي فراگير، گسترده و سرنوشت ساز اسـت كـه   4انقلاب جهاني حضرت مهدي   انقلاب جهاني حضرت مهدي   انقلاب جهاني حضرت مهدي   انقلاب جهاني حضرت مهدي   

ر و تحـول  ر و تحـول  ر و تحـول  ر و تحـول  هاي سياسي، اخلاقي، اعتقادي و اجتمـاعي بـشر را دسـتخوش تغيي ـ     هاي سياسي، اخلاقي، اعتقادي و اجتمـاعي بـشر را دسـتخوش تغيي ـ     هاي سياسي، اخلاقي، اعتقادي و اجتمـاعي بـشر را دسـتخوش تغيي ـ     هاي سياسي، اخلاقي، اعتقادي و اجتمـاعي بـشر را دسـتخوش تغيي ـ             همه بنيان همه بنيان همه بنيان همه بنيان 

آن است؛ يعني، شناخت وظايف و آن است؛ يعني، شناخت وظايف و آن است؛ يعني، شناخت وظايف و آن است؛ يعني، شناخت وظايف و »  »  »  »  زمينه شناسيزمينه شناسيزمينه شناسيزمينه شناسي« « « « مهم ترين انگاره در اين بارة مهم ترين انگاره در اين بارة مهم ترين انگاره در اين بارة مهم ترين انگاره در اين بارة . . . . سازدسازدسازدسازد    ميميميمي

ها، در جهت زمينه سازي و فراهم ساختن مقدمات و شرايط لازم ها، در جهت زمينه سازي و فراهم ساختن مقدمات و شرايط لازم ها، در جهت زمينه سازي و فراهم ساختن مقدمات و شرايط لازم ها، در جهت زمينه سازي و فراهم ساختن مقدمات و شرايط لازم     مسؤوليت مردم و گروهمسؤوليت مردم و گروهمسؤوليت مردم و گروهمسؤوليت مردم و گروه

 و نقش زمينـه سـازان در آن از           و نقش زمينـه سـازان در آن از           و نقش زمينـه سـازان در آن از           و نقش زمينـه سـازان در آن از          4در پژوهش حاضر انقلاب جهاني حضرت مهدي      در پژوهش حاضر انقلاب جهاني حضرت مهدي      در پژوهش حاضر انقلاب جهاني حضرت مهدي      در پژوهش حاضر انقلاب جهاني حضرت مهدي      . . . . آنآنآنآن

ي با تأكيد بر ديدگاههاي امام خميني ره، مورد تحليل قرار ي با تأكيد بر ديدگاههاي امام خميني ره، مورد تحليل قرار ي با تأكيد بر ديدگاههاي امام خميني ره، مورد تحليل قرار ي با تأكيد بر ديدگاههاي امام خميني ره، مورد تحليل قرار  فكر فكر فكر فكر----منظر روايي و سياسيمنظر روايي و سياسيمنظر روايي و سياسيمنظر روايي و سياسي

        ....گرفته استگرفته استگرفته استگرفته است

        ....شناسي سياسي، انقلاب جهاني، حكومت جهاني حضرت مهديشناسي سياسي، انقلاب جهاني، حكومت جهاني حضرت مهديشناسي سياسي، انقلاب جهاني، حكومت جهاني حضرت مهديشناسي سياسي، انقلاب جهاني، حكومت جهاني حضرت مهدي     زمينه زمينه زمينه زمينه:ها كليد واژه

  پيش درآمد

گيري و تحقـق   علل و چگونگي شكل» انديشه مهدويت «هاي بنيادين در      يكي از انگاره  

تـرين    در واقـع مهـم    . اسـت » ين زمان تاريخ  فرجام«انقلاب فراگير و عظيم مهدوي در       

ها، بسترها، شرايط و عوامل تحقـق         بحث در اين آموزه، پژوهش درباره مقدمات، زمينه       

گرايـان بـه رهبـري حـضرت      و ايجاد نهـضت باشـكوه صـالحان و يكتاپرسـتان و حـق           

  .شود ، تبيين و تحليل مي»ظهور و فرج«اين امر، در چارچوب .  است7مهدي
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، يك انقلاب فراگير در سطح جهان است و محدود          7ب امام زمان  قيام و انقلا  

به منطقه يا كشور خاص و يا قوميت و مليت خاصـي نيـست و انقلابـي گـسترده                   

براي ريشه كن نمودن تمام ابعاد ظلم و جور در جهان است، از طرفي انقـلاب آن                 

اب و  حضرت، مثل قيام و نهضت همه پيامبران و صـالحان، عمـدتاً از طريـق اسـب                

هاي اصـلاحي ايـشان بـه طـور      كاربرد معجزه در روند برنامه   . مجاري طبيعي است  

تمركز ). فصل پنجم : 1387كارگر،  : ك.ر(گيرد    محدود بوده و به ندرت صورت مي      

 ا جتمـاعي    -هـاي سياسـي     زمينـه  نوشتار حاضر بـر ايـن سـؤال خواهـد بـود كـه             

  گيري انقلاب مهدوي چيست؟ شكل

  ينه سازيچيستي مقدمات و زم. يك

ها دارند و بدون آنهـا، آن         بسياري از امور و اقدامات، نياز به يك سري مقدمات و زمينه           

مثـل انقـلاب،   (هاي سياسي و اجتمـاعي        اين انگاره در پديده   . امور محققّ نخواهند شد   

، اموري است كه تحقق قيام وابسته       »شرايط ظهور «. اي دارد   جايگاه ويژه ) …نهضت و 

: 1387كـارگر،  (ت و تا آنها محقق نشوند، قيام و ظهوري نخواهد بـود          به وجود آنها اس   

، هرچند به اعتبـاري داراي      مختلف مطرح در اين زمينه    اصطلاحات و عبارات    ). 32ص

بايـسته و   » هـاي   مقدمات و زمينه  «معاني جداگانه و خاص هستند؛ ولي در مجموع به          

پـس  . هدوي نقش بارزي دارنـد    كنند كه به نوعي در انقلاب جهاني م         مؤثرّي اشاره مي  

ها و بسترهايي است كه در فرهنگ مهدويت به آنها            اين نهضت داراي يك سري زمينه     

دربـاره  . شـود   انقلاب گفته مـي   » علل و عوامل  «و در اصطلاح سياسي     » شرايط ظهور «

  :اند ضرورت و بايستگي اين شرايط برخي از صاحب نظران گفته
 به خود بپوشـد و در همـان دوره غيبـت    بايد شرايط پيش از ظهور جامه عمل      

محقق شود و به تدريج و هماهنگ بـه وجـود آيـد تـا               ) پيش از ظهور  (كبري  
هر وقت شرايط كامل شد، ديگر امكان تأخير        . تكميل شده و ظهور محقق شود     

اش تخلف  ظهور نيست؛ زيرا اگر شرايط محقق شود و ظهور واقع نگردد، لازمه        
   ).494 و 493ص: 1384ر، صد(معلول از علت تامه است 
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  :ها و ابعاد مختلفي است؛ از جمله شرايط داراي ويژگي

وابستگي ظهور به شرايط يك نحوه وابستگي واقعي است؛ يعني، نبود بعضي . 1

از شرايط موجب عدم ظهور است تا جايي كه اگر آنها موجود نشود، ظهور معقـول        

 اهداف آن را ـ كه گسترش عدالت  نخواهد بود و نبود آنها، اصلاً كار ظهور و تحقق

ريزي كامل الهي، بـراي تحقـق    سازد و خواه ناخواه برنامه جهاني باشد ـ مختل مي 

  .ماند اين منظور ناتمام مي

ريزي طـولاني الهـي، بـا ظهـور رابطـه واقعـي        شرايط ظهور، به اعتبار برنامه . 2

ز ظهور در نظر    باشند؛ چه ظرف وجود آنها را پيش ا         داشته و سبب پيدايش آن مي     

  .بگيريم و چه ظرف نتيجه دادن آنها را پس از ظهور

شرايط بايد با يكديگر مرتبط باشند و در آخر كار موجب ظهور شـوند و بـه                 . 3

گونه   اين. يابد، استمرار داشته و از بين نرود        تدريج ايجاد شده و آنچه كه وجود مي       

كه موجود شـوند، ديگـر    ز آنشرايط ـ كه جزئي از برنامه كلي الهي هستند ـ بعد ا  

  .امكان ندارد كه از بين بروند

بايست مورد توجـه   باشند و مي  ريزي الهي دخيل مي     شرايط ظهور، در برنامه   . 4

قرار گيرند؛ زيرا فرا رسيدن روز موعـود متوقـف بـر آنهـا اسـت؛ بلكـه انـسانيت از         

ريزي شده    هنخستين روز پيدايش تا روز ظهور، در يك مسير واحد و در خط برنام             

  .شده است الهي براي موفقيت ظهور آماده مي

 را  7بر اين اساس شمار كثيري از نويسندگان، شرايط قيام و ظهور امام زمان            

  :دانند در چهار مؤلفه زير مي

  قانون و برنامه كامل و جامع؛. 1

 رهبري مقتدر و توانمند؛. 2

 ياران ايثارگر و مجريان توانا؛. 3

  .بالا رفتن سطح رشد و فهم مردمآمادگي عمومي و . 4

مسلّم است انقلاب جهاني مهدوي، هم داراي رهبري آگاه و توانـا اسـت و هـم                
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اي جامع و فراگير براي ادارة جهان دارد و هر دو نيز در حال حاضر موجـود                   برنامه

است؛ اما در مورد دو زمينه ديگر، نياز به آگاهي و پژوهش است تـا بـاورداران بـه                   

. هـاي خـود را در ايـن زمينـه دريابنـد             يت، بتوانند وظايف و مسئوليت    آموزة مهدو 

  : نويسد شهيد صدر مي
هاي عيني و خارجي      ها به زمينه    انقلاب مهدي، از نظر اجرا، همانند همه انقلاب       

 براي وجود چنين تحول بزرگي تنها وجود رهبر صـالح كـافي             …بستگي دارد 
 بـا اينكـه   …رط وجـود داشـت   اين ش6نيست؛ وگرنه در همان زمان پيامبر     

هـاي    ها را براي پيام رسـاني       خداي بزرگ توانايي دارد همه مشكلات و سختي       
آسماني، هموار و به وسيله اعجاز، فضاي مناسـب ايجـاد كنـد، ايـن روش را        

شود،   انتخاب نكرده است؛ زيرا امتحان و ابتلا و رنجي كه مايه تكامل انسان مي             
لات طبيعي و مطابق با شرايط خارجي باشـد  يابد كه تحو  در صورتي تحقق مي   

  ). 108ص: 1386صدر، (

ها و عوامل طبيعي و بيروني، همان شـرايط و بـسترهايي اسـت كـه                  اين دگرگوني 

  .رسد گيرد و به پيروزي مي  در آنها شكل مي7انقلاب بزرگ و الهي امام مهدي

ه صـحبت   اي در آينـد     گيـري پديـده     ها و عوامل شـكل      پس وقتي از شرايط، زمينه    

كنيم، پيش از همه بايد از نقش و جايگاه انـسان و اثرگـذاري و حركـت بخـشي او               مي

ترين بستر و شرط تحقق امـور و رويـدادها، انـسان و اراده و        در واقع مهم  . بحث نماييم 

خواست او است و ساير عوامـل مـادي و صـوري نيـز بـه نـوعي از انـسان سرچـشمه                       

هـا و     نيـز در مـدار مـشيت الهـي، بـر اسـاس اراده             تغييرات و تحولات آينده     . گيرد  مي

اي هستيم، بايـد آنـان    گيرد و اگر خواهان تحقق پديده ها صورت مي هاي انسان   فعاليت

  .هاي مختلف، بسيج و آماده سازيم و بر انديشه و اراده آنها تأثير بگذاريم را از جنبه

  سازي در نگاه قرآني زمينه. دو

  ركت درونيپيوند حركت بيروني با ح. 2-1

از نگاه قرآني ميان حركت محتواي دروني انسان و محتواي بيروني يـا روبنـاي او،                
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پيوندي بنيادين وجود دارد و لذا بايد فرآيند تغيير در محتـواي درونـي، دوش بـه      

شـهيد صـدر بـه ايـن        . دوش فرآيند تغيير در محتوا و ساختار بيروني حركت كند         

  :موضوع چنين اشاره كرده است
اس باور اسلام و قرآن، دو فرآيند بايد دوش به دوش يكـديگر حركـت               بر اس 
فرآيند پرداختن انسان به ساختن محتـواي درونـي، دل، انديـشه، اراده و       : كنند

و فرآيند پرداختن او به ساختن محتواي بيروني يـا          ] از يك سو  [آرزوهاي خود   
ر كنار يكـديگر    پس بايد اين دو بناي دروني و بيروني د        ]. از سوي ديگر  [روبنا  

توان بناي بيروني را جدا از بناي دروني فرض كرد؛ وگرنـه              حركت كنند و نمي   
: تـا  صدر، بـي (اين بناي بيروني، بنايي خواهد بود لرزان و در حال فرو ريختن            

  ).117ص

  :البته دو عنصر ديگر بر اين درونماية انسان تأثير دارد

ر اندرون انسان به وديعت نهـاده و  هايي كه خداوند آنها را د    غريزه و خواسته  . 1

هايي كه خداوند آنها را در نظر انسان، در اين دنيا آراسته اسـت و ايـن                     نيز شهوت 

ها بر نگرش او به اشياء و نيز بر فعاليت و توانمنـدي و نـاتواني اراده او اثـر                      شهوت

  .كند ياد مي» هوس«قرآن از اين عنصر به عنوان . اي دارد ويژه

بـه ويـژه از سـوي       . گيـرد   يروني كه انسان در معرض آن قرار مي       فشارهاي ب . 2

گذاران گمراه كننده و يا شياطين جنـي و انـسي             ستمگران و مستكبران، يا بدعت    

هرچند . سازند  دهند و گمراهش مي     كه انسان را در نگرش خود به اشياء فريب مي         

 ايـن اراده تـا      دهد؛ لـيكن    انسان در بيشتر اين موارد، اراده خويش را از دست نمي          

پذيرد كه بايد آنها را بر شمرد و مـورد شناسـايي              اندازه بسيار از اين عوامل اثر مي      

  ).241ص: 1387حكيم، (قرار داد 

  هاي انساني سازي با اراده تغيير و آينده. 2-2

در قلمرو تاريخ و اجتماع، تلفيق انديشه و اراده اسـت كـه آينـده سـاز آدمـي اسـت و             

به عبـارت ديگـر، زيربنـا محتـواي درونـي           . كند  او را فراهم مي   اساس جنبش تاريخي    

  .آدمي و مجموعه پيوندهاي اجتماعي و نظامات زندگاني و تشكيلات بشري روبناست



 

 

58 

م
نه
ل 

سا
/

ه 
ار
شم

29
 / 

ن 
تا
س

تاب
13

8
8

  

  

دهد تا آنان حال      در حقيقت خداوند حال قومي را تغيير نمي       «: فرمايد  قرآن مي 

 يـك قـوم وقتـي    ظواهر، شئون و احوال). 11رعد،  (»  خود را تغيير دهند   ] دروني[

قطعاً تغيير حال رواني يـك يـا      . تغيير خواهد كرد كه وضع نفساني آنها تغيير كند        

دارد؛ بلكـه   اي، تمام يك قوم را به جنبش و حركت وا نمـي  چند تن از افراد جامعه 

حالت نفساني همه افراد يك جامعه بايد زير و رو شود تا سرنوشـت عمـومي آنهـا                  

  .عوض گردد

وضعيت (دهد كه درون مايه انسان، پايه روبنا          روشني نشان مي  آيه ياد شده به     

و حركت تاريخي است؛ چرا كه آيه درباره دو تغييـر سـخن             ) محيط بيروني انسان  

  :گفته است

مقصود تغيير اوضاع قوم، امور ): دهد خدا حال قومي را تغيير نمي(تغيير قوم . 1

شـود كـه      ها در صورتي انجام مي    و روبنا و اوضاع بيروني آنان است و اين تغيير، تن          

  .تغيير ديگري انجام شود

؛ چـرا  )تا آنان حال خود را تغيير دهند   (تغيير ديگر، تغيير حال دروني قوم است        . 2

  .كه قرآن كريم، از تغيير درونمايه قوم، به تغيير حالت دروني آنان تعبير كرده است

ي اسـت كـه در درون و      تغييـر چيـز    »	'�� +*?,�4�$�;!)*�"   «روشن است كه مقصود از      

اي كه درونمايه قوم به عنوان يـك قـوم يـا يـك ملـت                  هاي قوم است؛ به گونه      دل

تواند پايه تغيير همگاني قوم را  متغير باشد؛ وگرنه تغيير يك يا دو و يا سه نفر نمي

بنابراين درونمايه امت به عنوان يك امـت اسـت كـه اسـاس و پايـه                 . تشكيل دهد 

  . رود  و حركت تاريخي به شمار ميها در روبنا  دگرگوني

  ها و تحولات بشري مندي دگرگوني قانون. 2-3

تر و ايـن درون   هايي گسترده كند كه ميان دگرگوني برخي از آيات قرآني اشاره مي 

هاي جهاني كه انسان را احاطه كرده     مايه انسان رابطه وجود دارد؛ يعني، دگرگوني      

هـا و قواعـد تـاريخي     عنـوان يكـي از سـنت   آيات ياد شده اين رابطـه را بـه     . است
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اي كه اين دگرگوني در درون مايه انسان بر دگرگوني در محيط او               گونه  داند؛ به   مي

  . گذارد نيز اثر مي

اگر مردم شـهرها ايمـان آورده و بـه تقـوا گراييـده              «: فرمايد  خداوند متعال مي  

يم؛ ولـي تكـذيب     گـشود   بودند، به طور قطع بركاتي از آسمان و زمين برايشان مي          

ايـن  ). 96اعـراف،   (» آنان را گرفتيم  ] گريبان[دستاوردشان  ] كيفر[پس به   . كردند

آيه قرآن كريم، ميان ايمان و تقوا كه از امور قلبي است و در درون انـسان وجـود                   

آيد، ارتباط برقرار كرده است؛       دارد و تغييري كه در كل اوضاع اين مردم پيش مي          

 خوبي و نيكي در زندگي اجتماعي انسان و زندگي جهان           خواه اين تغيير به سمت    

در ). 243 و   424ص: تا  حكيم، بي (پيرامون او باشد و خواه به سمت بدي و تباهي           

گونه كه ايمان و تقوا بر دگرگوني جامعه اثر مثبـت دارد، بـر دگرگـوني      واقع همان 

مچنين دروغ ه. گذارد جهان هستي و طبيعتي كه انسان را احاطه كرده نيز اثر مي           

گويي، تبه كاري، نداشتن تقوا و ارتكاب گناهان بر جهـان هـستي و طبيعـت اثـر                  

بـه  «: فرمايـد   قرآن مي  ).198و  197، ص 22ج: 1386طباطبايي،  (گذارد    منفي مي 

هاي مردم فراهم آورد، فساد در خشكي و دريا نمودار شده است              سبب آنچه دست  

روم، (» به آنان بچشاند، باشد كه بازگردنداند،  بعضي از آنچه را كه كرده  ] سزاي[تا  

دهنـد، در     كنند و كارهاي زشتي كه انجـام مـي          يعني، گناهاني كه مردم مي    ). 41

گيـر    گذارند و در نتيجه عواقب شومي گريبان        ايجاد فساد در خشكي و دريا اثر مي       

اي ديگـر از قـرآن كـريم بـا ذكـر       شبيه مفاد آيات ياد شـده، در آيـه     . شود  آنها مي 

اين است كه خداوند نعمتي كه به     ] حكم خدا [«: اي تاريخي، بيان شده است      مونهن

دهد تا وقتي كه آن قوم حال خود را تغييـر دهنـد كـه        قومي عطا كرد، تغيير نمي    

طور كه خوي فرعونيان و پيش از آنان بر اين شـده كـه     همان. خدا شنوا و داناست   

را بـه كيفـر گناهانـشان هـلاك     آيات خداي خود را تكذيب كردند و ما هـم آنـان      

كرديم و فرعونيان را در دريا غرق كرديم و همه آنان كه هلاك كـرديم، سـتمكار                 

  ).54-53انفال، (» بودند
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  سازي مثبت يا منفي زمينه. 2-4

ها، بستگي به تغييري دارد كه مردم         ايجاد هر نوع تغييري در احوال جوامع و امت        

آورند؛ يعني، زمينه ايجاد سعادت و  ود ميآن جوامع در احوال فردي خويش به وج

. شقاوت، نعمت و نقمت، نجات و هلاكت جوامع مختلف، به دست آن مردم اسـت              

گـرا   در واقع رفتارهـاي ارزش . تواند مثبت باشد يا منفي ها و بسترها، مي    اين زمينه 

گـذارد و آثـار و    گيـري آينـده تـأثير مـي     ها به هر نحوي در شكل يا ناهنجار انسان  

توانـد مـستقيم      سازي هـم مـي      اين نوع زمينه  . گردد  واقب آن به خود آنان بر مي      ع

باشد هم غير مستقيم؛ هم ارادي باشد هم ناخواسته؛ هم دروني باشد هم بيرونـي؛        

علامـه  . …هم سياسي باشد، هم اجتمـاعي؛ هـم گـسترده باشـد، هـم محـدود و                

  : نويسد طباطبايي مي

h4'   �آيه  � A!� #��';,�4
� '�'(,� *�"Q'h4
�'�به ظاهر لفظش عام است و مخـصوص         �…�*� 

» بر و بحـر «به يك زمان و يا به يك مكان و يا واقعه نيست و در نتيجه مراد از             
شود و مراد به فساد در        همان معناي معروف است كه شامل همه روي زمين مي         
ا ها را فراگرفته، مردم ر      زمين، مصايب و بلاهاي عمومي است كه يكي از منطقه         

هـا،   هاي مسري، جنـگ    كند؛ چون زلزله و نيامدن باران، قحطي، مرض         نابود مي 
هر بلايي كه نظام آراسته و صـالح  ] اينكه[سخن كوتاه . ها و سلب امنيت    غارت

زند چه اينكه مستند به اختيار بعضي از مردم باشـد   جاري در عالم را به هم مي      
ي و خـشكي عـالم پديـد        و يا نباشد؛ چون همه آنها، فسادي است كه در تـر           

+*4g'h';�,. ��'3 6,8"�:!/    � .برد ها را از بين مي آيد و خوشي و طيب عيش انسان    مي
*��1�
؛ يعني، اين فساد ظاهر در زمين به سبب اعمال مردم است؛ بـه خـاطر             ��

، 31ج: طباطبايي، همان (كنند    ورزند و گناهاني است كه مي       شركي است كه مي   
  ).313و 312ص

ها، به دست   شود كه آينده انسان     ند آيه ذكر شده، به خوبي اثبات مي       با توجه به چ   

خورد و رويدادها و حوادث، چيزي جز بازتاب و نتيجـه رفتارهـا،      خود آنان رقم مي   

  .هاي آنان نيست ها و آرمان اراده
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  هاي آن انقلاب، چرايي و زمينه. سه

انـشمندان علـوم   دانـان، د  واقعيتي است كه همـواره مـورد توجـه تـاريخ      » انقلاب«

ها و منـابع   سرچشمه«نخستين بار ارسطو . اجتماعي و متفكران سياسي بوده است  

را مورد مداقه قرار داده است و طي قرون متمـادي، انديـشمندان        » حقيقي انقلاب 

انقلاب مطرح نموده و    » چگونگي«و  » چرايي«زيادي، سؤالات بيشماري را در باب       

گونه چشمگيري از يكديگر  ها به ند؛ ليكن ديدگاها به تشريح كم و كيف آن پرداخته      

ها و عوامل  متفاوت بوده و در نهايت، جمع بندي همه جانبه و واحدي از سرچشمه

  . اند را به دست نداده» انقلاب«

دهد؛ بلكه  به طور كلي هيچ انقلابي في نفسه يك كليت مستقل را تشكيل نمي

ملي آنها است كه تكـوين يافتـه و شـكل           ها و تعا    انقلاب در متن رويدادها و مؤلّفه     

تـر    تـر و گـسترده      به ديگر سخن انقلاب، بخشي از يك مجموعـه عظـيم          . گيرد  مي

هـا اگرچـه بـا        انقـلاب . باشد و وجود انقلاب منوط به وجود آن مجموعه اسـت            مي

گيرنـد؛ لـيكن تمـامي آنهـا يـك سـري              هاي گوناگوني شـكل مـي       اهداف و انگيزه  

  :اند از  دارند كه عبارتهاي ثابت و مشخص مشخصه

  نارضايتي از وضع موجود؛. 1

 هاي جايگزين؛ ايجاد ايدئولوژي. 2

 روحيه انقلابي؛. 3

 مشاركت عموم اقشار جامعه در روند انقلاب؛. 4

 رهبري؛. 5

 خشونت؛. 6

  .تغيير ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه. 7

  :اريك هافر معتقد است
ها براي ايجاد تغييـرات شـديد     اين تصور وجود دارد كه انقلاب اگرچه معمولاً 

گونه تحولات هستند كـه زمينـه سـاز           كنند؛ اما در واقع اين      در جامعه بروز مي   
به گفته وي فضاي انقلابي، حاصل مشكلات، تمـايلات         . شوند  بروز انقلاب مي  
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 هايي است كه در زمان دستيابي بـه تحـولات راديكـال ايجـاد               و سرخوردگي 
  ).46ص: 1363جانسون، (شود  مي

هاي محيطي آن با هم سازگار باشند،         هاي يك جامعه و واقعيت      تا زماني كه ارزش   

جامعه از انقلاب مصون است و زماني كه جامعه در حالت تعادل قرار دارد، به طور                

پذيرد و مجموعه اين دو، جامعه را به          مرتب تأثيراتي از اعضاي خود و از خارج مي        

بنـابراين  . سـازد   هـاي خـود وادار مـي         ساختن نحوه تقسيم كار بـا ارزش       هماهنگ

تعارض موجود ميان قدرت سياسي و قدرت اجتماعي، منبع اصلي بروز تعارضـات             

  .انقلابي است

  ها ساز انقلاب اعتراض، زمينه. 3-1

كنـد و تحـولات سياسـي ـ      ترين عاملي كه بروز شرايط انقلابي را تشديد مـي  مهم

هـاي مـسلطّ بـر سيـستم      نمايد، تـضاد ميـان ارزش     اجتناب ناپذير مي  اجتماعي را   

هاي اجتماعي اسـت كـه منجـر بـه اعتـراض و       هاي حاكم بر گروه    سياسي و ارزش  

هـاي    اين چيزي است كه ويلبـر مـور، فاصـله ميـان ايـده آل              . شود  ناخشنودي مي 

ان هـاي اجتمـاعي، در حقيقـت هم ـ         داند؛ زيـرا ارزش     جامعه و واقعيات موجود مي    

هاي آگاهانه و مشترك افراد يك جامعه است كه نخـستين شـرط ضـروري                 انگيزه

: هاي مشترك شامل مسائلي است، از قبيـل       ارزش. باشد  دوام و استواري جامعه مي    

هـا و     آل  هـاي اخلاقـي، آداب و سـنن ملـي، ايـده             عقايد مذهبي و اجتماعي، نظـام     

  ).37ص: 1380محمدي، (بسياري از اعتقادات ديگر 

ها بـسي   البته انقلاب. است» اعتراض«گيري پديده انقلاب بر محور     ساً شكل اسا

هـا،    فراتر از اعتراض صرف هستند؛ ولي تكـوين انقـلاب، در اثـر انباشـت اعتـراض                

. نسبت به موضوعات خاصي است كه در نهايت ماهيـت آن را شـكل خواهنـد داد                

 …رار گيـرد  مورد پـذيرش ق ـ   » حقي«گيرد كه همچون      اعتراض زماني صورت مي   

آگـاهي از وضـع    «تـوان     منتهـي بـه انقـلاب را مـي        » اعتراضي«هاي    هسته حركت 

آرزومنـدي نـسبت بـه      «، بـه همـراه      »بيداري در خصوص مـسائل آن     «و  » موجود
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ريزي، عمل و حركت است كه        البته آرزومندي توأم با برنامه    . دانست» وضعي ديگر 

اوج . باشـد  يـرات لازم مـي    ناشي از خويشتن باوري در خصوص توانـايي ايجـاد تغي          

گرفتن اعتراض و رخ دادن انقلاب در صـورت وجـود شـرايط ذهنـي و عينـي آن،            

ها را مخـتص   اي محتمل و امكان پذير است و چنين نيست كه انقلاب      كاملاً پديده 

  .ها و جوامع قلمداد كنيم برخي نظام

  عوامل شكل گيري انقلاب. 3-2

  :ان به دو دسته كلي تقسيم كردتو علل و عوامل بروز يك انقلاب را مي

  )عادي و طبيعي(علل و عوامل بشري . الف

  )غير عادي(علل و عوامل فوق بشري . ب

ها، ما را در جهت رسيدن به يك نگاه جامع و كامل در مورد  شناخت اين مؤلفه

  .رساند ياري مي» ها سازي انقلاب زمينه«

  علل و عوامل بشري. الف

ها و تحولات اجتماعي اسـت و بـا اختيـار و              نقلاببدون شك انسان علت اساسي ا     

اراده خود، خواهان براندازي نظم موجود غير مطلوب و پديد آوردن نظـم مطلـوب          

هـاي    سـاير علـت   . زنـد   شود و به اين منظور دست بـه انقـلاب مـي             غير موجود مي  

اجتماعي و محيطي زمينه را براي فعاليت فراهم كرده و از كانـال اراده و اختيـار،                 

علـل انـساني،   . گذارنـد  ها غير مستقيم تأثير خود را بر تحولات اجتماعي مي          انسان

نقـش رهبـري در     . شـوند   خود بر دو دسته علل فردي و علل اجتماعي تقسيم مي          

جامعـه نيـز، ميـدان و بـستر اصـلي      . انقلاب، از مهم ترين علل فردي انقلاب است     

فرهنـگ، اقتـصاد و   (معـه   عدم همخواني و هماهنگي بـين اركـان جا        . انقلاب است 

  .شود سازي دگرگوني مي منجر به اعتراض شده و در نتيجه زمينه) حكومت

  علل و عوامل فوق بشري. ب

ما علاوه بر پذيرش نقش عوامل انساني معتقديم كه خداوند از طرق ديگري نيز در 
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خداوند با اراده تكـويني خـود، كـل         . گذارد  تغييرات و تحولات اجتماعي، تأثير مي     

ستي را خلق كرده و بر مدار معيني و با قانونمندي خاصي در بستر زمـان، آن را          ه

انسان هم يكي از مخلوقـات او اسـت؛ البتـه بـا شـرايط و تكـاليف                  . برد  به جلو مي  

داند   بر اساس آيات قرآني، خداوند نجات دادن مؤمنان را بر خود فرض مي    …ويژه

�'H*<"      …�: فرستد  و امدادهاي غيبي خود را بر آنان مي        "��$�,
 '�!
�,m W,� #D1�
� #�$."�$Y4�'6 ">*H 

          '>�$�!	"}#34
� * 1.'�,�')4�,� !D1�
� A,�'�'� !I!:"�'+ "�!	 "�$.#�$Y4�'6 /!01
� �,G "�'3,� "�$�4
$04j'6� )   ،160آل عمران (

�'p#6,� و "�$."�$Y4�'6 'D1�
� ��#�$Y4�,K ">*H ��$�'	v '�6!01
� �'(�6,8 �'6"�$�'	�':4%,8 4g�*h�)  ،9محمد.(  

  ضرورت يك انقلاب جهاني. 3-3

كنـد كـه در آن، باطـل بـا            نظامات ناقص بشري، اموري را بر انـسان تحميـل مـي           

جانـشيني  «همچنين ايـن نظـام بـا اصـل          . شود  آشكارترين چهره خود نمودار مي    

را و با هدف تشكيل جامعه حـق و عـدالتي كـه ايـن جامعـه         » انسان از سوي خدا   

سازد، سازگاري ندارد و نيز، بـا نظـام پرسـتش و تـسبيح              جامعه جانشين الهي مي   

  . گويي جهان هستي براي خدا همخواني ندارد

از اينجا ضرورت بازگشت اين جامعه به موقعيت طبيعي و به يكپارچگي مـورد              

شود؛ اصولي كـه      نظر؛ يعني، به جامعه حق و عدالت و اصول فطري آن نمايان مي            

 اين جامعه را بر آن سرشته است و اصولي كه آن را جامعه جانشين الهي و خداوند

اين يكپارچگي تنهـا از طريـق عوامـل فطـري           . سازد  جامعه يكپارچه مورد نظر مي    

امكان پذير نيست؛ بلكه بايد يـك انقـلاب راديكـال در ايـن جامعـه رخ دهـد كـه         

 ـ       ا كليـت ايـن اوضـاع    مستضفعان بلند همت در آن پيروز گردند؛ يعني، آنان كـه ب

. …جديد و منحرف، مخالفت كردند و عليه مستكبران به پا خاستند و فرياد زدند             

پس انقلاب يك عامل اساسي در تغيير و دگرگوني اوضاع اسـت؛ ولـي خـود ايـن                  

اي از  گيـرد كـه پـاره    پديده تأثير گذار و بنيادين، براساس عوامل و عللي شكل مي         

پس براي ايجاد يـك انقـلاب   . گيري انقلاب هستند ها و بسترهاي شكل آنها، زمينه 

  .فراگير جهاني، بايد به فكر ايجاد بسترها و عوامل بنيادين و فراگير آنها بود
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  سازي انقلاب جهاني آگاهي بخشي زمينه. 3-4

تـرين    از بـديهي  . ها آگاهي بخشي عمـومي اسـت        سازي انقلاب   نكته مهم در زمينه   

وجـود آگـاهي بـه      . اسـت » آگـاهي «وجود پيوسته   هاي انقلاب،     ها و زمينه    ويژگي

آورد كه به  را فراهم مي» هاي مداومي حركت«ريزي  مفهوم ادراك و تحليل آن، پي

سـبب بـه وجـود آمـدن        » آگاهي«. آورند  تدريج با مراحلي، انقلاب را به وجود مي       

نعمت عظماي چـون   «محمدتقي جعفري از    . شود  گري و مقايسه مي     قدرت پرسش 

توان انقلاب را بيانگر آگاهي به   به ميان آورده كه با استفاده از آن ميسخن» و چرا

البته اين وضعيت، مناسب و مطلوب نيست و بايد تغيير كند؛ . وضع موجود دانست

در چنـين وضـعي     . اما به دلايلي غير قابل قبول، همچنان پا بـر جـا مانـده اسـت               

آوردن تغييـرات مـورد نظـر،    يابد و بـراي بـه وجـود        پيوند مي » قيام«با  » آگاهي«

  . ماند اي جز برخورد و خيزش باقي نمي چاره

، مـورد توجـه     »آموزش انتقادي به عنوان جوهر آگاهي انقلابـي       «در اين راستا    

هاي انتقادي،  ريشه آگاهي و افزايش قدرت مقايسه، به همراه آموزش. گيرد قرار مي

ت بنيـادي را بـه وجـود        قدرت حركت به جلو، اعتماد به نفـس و نيـاز بـه تغييـرا              

هـا   اين خودآگاهي جمعي، موتور محرّك انقلاب). 52ص: 1387عيوضي، (آورد   مي

از ايـن رو اسـت كـه    . ترين بستر شكل گيري يك نظام كامل و جامع اسـت      و مهم 

تا نوع بشر به حـد كمـال و رشـد نرسـد و بـراي      : برخي از صاحب نظران معتقدند   

البتـه رشـد   . مهدي موعود ظاهر نخواهد شـد پذيرفتن حكومت حق، آماده نگردد،   

فكري يك حادثه آني نيست؛ بلكه در طول ايام و به واسـطه پيـشامدهاي روزگـار                

 بايد دانشمندان بـراي اصـلاحات عمـومي و          …رود  شود و رو به كمال مي       پيدا مي 

ها، آن قدر قانون تدوين كنند و تبصره به آنها بزنند و بعد               سعادت و آسايش انسان   

تي آنها را لغو كنند و قوانين تازه تري را به جاي آنها بگذارند تا خسته شوند                 از مد 

گذاران پي ببرند و از       و جهانيان به نقصان و سستي قوانين بشر و افكار كوتاه قانون           

خواهد انجام بگيرد، مـأيوس شـوند و بـدين            اصلاحاتي كه به وسيله آن قوانين مي      
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لاح بـشر، پيـروي از پيـامبران و اجـراي           مطلب اعتراف كنند كه يگانه طريـق اص ـ       

 …هاي خدا تسليم شود بشر هنوز حاضر نيست در مقابل برنامه    . قوانين الهي است  
هـاي    در واقـع بايـد آن قـدر حكومـت         ). 345 و   344ص: 1385اميني،  (

ها و احزاب فريبنده به وجود آيـد   رنگارنگ در جهان تأسيس شود و مرام   
بشر از اصلاحات آنها مأيوس گردد و تـشنه   لياقتي آنها ثابت شود تا        و بي 

  .اصلاحات خدايي شود و براي پذيرفتن حكومت توحيد آماده گردد
تـا  «:  روايت كرده است كه فرمود     7هشام بن سالم از حضرت صادق     

براي اينكه وقتي . كند اصناف مردم به حكومت نرسند، صاحب الامر قيام نميهمه 

رسيديم با عدالت     گر ما هم به حكومت مي     ا: حكومتش را تشكيل داد، كسي نگويد     

دولت «:  نيز فرمود  7امام باقر ). 244، ص 52ج: مجلسي، همان (» كرديم  رفتار مي 

هر خانداني كه بتوانند حكومت داشته باشند، قبـل از مـا            . ها است   ما آخرين دولت  

رسند تا وقتي كه حكومت ما تأسيس شـد و رفتـار آنهـا را ديدنـد؛       به حكومت مي  

» كـرديم   رسـيديم، ماننـد آل محمـد عمـل مـي            ما هم اگر به حكومت مي     نگويند  

  ). 332ص: همان(

گيري يك انقلاب واقعي و راستين ـ به خصوص انقـلاب    به هر حال براي شكل

  :هاي زير شكل بگيرد ها و آگاهي مهدوي ـ بايد شناخت

) نيپايه بشري و پايه دي(شناخت و آگاهي از پايه و زيربناي انقلاب مهدوي        . 1

بـراي  ) …ظلم سـتيزي، حـق گرايـي و       (از سوي مستضعفان و انتخاب پايه ديني        

  .مبارزه عليه مستكبران

سازي و تربيت درسـت حـق طلبـان و انقلابيـون؛ تـا آنـان بـا اراده و                      آماده. 2

را بپذيرند و به خاطر آن جهاد كننـد و  ) پايه ديني(خواست خود، اين پايه درست     

ساس بهره كشي، انتقام جويي و عشق به زندگي دنيوي و          گونه اح   نيز خود را از هر    

  .مادي پاك سازند

مثل ( آگاهي و شناخت درست از اصولي كه جامعه موعود بر آن استوار است . 3
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؛ اينها اموري است كه در روند دگرگوني، بايد از       ) …گرايي و   عدالت، امنيت، كمال  

گي و آگاهي با عنايـت  اين مؤمنان و صالحان پس از كسب آماد  …آن پيروي كرد  

گيرند و هم پاي فرشتگان الهي به         الهي، در خدمت انقلاب جهاني مهدوي قرار مي       

�,�W    � در توضـيح آيـه شـريفه         7امام صادق . شتابند  ياري ايشان مي   q�� #��"	,� A�K,�

!I��k��;K� امر ما و امر خداونـد اسـت كـه در آن نبايـد              )ظهور(اين  «: فرمايد   مي ،

فرشـتگان و مؤمنـان و   : رسانند  لشكر به صاحب اين امر ياري مي     سه. شتاب ورزيد 

 اسـت و آن عبـارت   6و خروج ايشان همانند خـروج رسـول خـدا       ). ترس(رعب  

گونه كه پروردگارت تو را به حق از خانه ات            همان«است از فرمايش خداي متعال      

چـون  «: فرمايـد   آن حضرت در جـاي ديگـر مـي        ). 139ص: همان(» خارج ساخت 

. بني اسرائيل طولاني شد، چهل شـبانه روز بـه درگـاه الهـي نالـه سـردادند        عذاب  

گاه خداوند به موسي و هارون وحي فرمود تا بني اسـرائيل را از دسـت فرعـون                   آن

كرديـد، خداونـد      اگر شما نيز چنين مـي     :  فرمود 7 پس امام صادق   …نجات دهد 

تـا منتهـاي    ) هـور ظ(اگر چنين نكنيد، اين امر      . فرمود  براي ما گشايش حاصل مي    

  ).154، ص2ج: 1380عياشي، (» خود ادامه خواهد يافت

  زمينه سازي انقلاب جهاني مهدوي. چهار

ها، عوامل و بسترهاي مختلفي اسـت كـه    زمينه انقلاب جهاني مهدوي، داراي پيش 

  :ها را تبيين و بررسي كنيم توانيم آن از منظر سياسي و فرهنگي مي

  جهانيعامل انساني انقلاب . 1 ـ 4

 وجـود   7هـاي ظهـور و انقـلاب جهـاني امـام مهـدي              يكي از شرايط و زمينه    

طلـب اسـت كـه آن پيـشوا را در اجـراي مطلـوب                 هاي حق   شماري كافي از انسان   

ترين عامل بشري در ايجاد انقـلاب، نيروهـاي       در واقع مهم  . مأموريتش ياري دهند  

اين شرط داراي .  كوشيد ها  سازي آن   گيري و آماده    انقلابي است كه بايد براي شكل     

  :دو بعد است



 

 

68 

م
نه
ل 

سا
/

ه 
ار
شم

29
 / 

ن 
تا
س

تاب
13

8
8

  

  

كه شايستگي فراگيـري،      تربيت امت اسلام در ساحت فكر و انديشه براي آن         . 1

  .شود، پيدا نمايند فهم و اجراي قوانين جديدي را كه پس از ظهور اعلان مي

تربيت شماري كافي از افراد مخلص و كامل كه براي پيـاده نمـودن برنامـه                . 2

  .ل الهي، آماده فداكاري باشندعدالت محور و كام

آن دو امر به تدريج و در دراز مدت تحت شـرايطي، پـيش از ظهـور بـه وقـوع           

به عبارت ديگر با تحقق اين دو امر، روز موعود هم بـا تمـام شـرايطش         . پيوندد  مي

  ).54 و 53ص: صدر، همان(پديدار خواهد شد 

نهضت الهي صـالحان،    عنصر اراده و اختيار، در عصر ظهور حضور كامل دارد و            

پس نقش نيروهـاي    . پذيرد  هاي مجاهد و ايثارگر تحقق مي       با نصرت و ياري انسان    

، بايد هميشه مورد توجه باشد تـا        4مردمي در تحقق يافتن حكومت امام مهدي      

  .هاي لازم را فراهم آورد آمادگي

از آنجا كه در انقلاب، خواست تغييرات بنيادي مطرح است؛ به ناچـار پـيش از                

گردد كه هـم    آن، تحولاتي آغاز شده و پيروي از انقلاب، نقطه عطفي محسوب مي           

از . سـازد   گيرد و متحول مـي      زمان افراد جامعه و كليت نظام اجتماعي را در بر مي          

اين رو حضور مردمي بر اساس عمق تحول، در سطوح مختلف خرد، مياني و كلان    

وي نيز، در راستاي اين تحـولات  انقلاب جهاني مهد. جامعه، متفاوت و متغير است    

و مقدمات شكل گرفته و بـا يـاري و نـصرت مؤمنـان و صـالحان تقويـت و تأييـد           

  :گويد كه شيخ طوسي مي شود؛ چنان مي
 را تقويت كند 7توان گفت كه بر خداي متعال واجب است كه امام         اجمالاً مي 

ايـن  . كنـد تا آن حد كه قدرت بر قيام و بسط يد كافي بـراي انجـام آن پيـدا             
و مـا از    . تقويت الهي هم از طريق فرشتگان امكان پذير است و هم توسط بشر            

فهمـيم كـه علـت،        آنجا كه خداوند به وسيله فرشتگان اين كار را نكرده، مـي           
بنابراين بايد تقويت امام توسط بشر انجـام شـود          . مفسده داشتن آن بوده است    

  ).92ص: 1411طوسي، (
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  :گويد شيخ مفيد نيز مي
ر شيعيان در يك زمان به تعداد اهل بدر جمع شوند، در اين صورت تقيه بـر      اگ

اما در اين زمان چنين   .  جايز نيست و ظهور بر ايشان واجب است        4امام زمان 
آن جماعـت بايـد   . جماعتي نيستند؛ زيرا صفات و شـروط مـذكور را ندارنـد         

باشند كه شجاع و صبور باشند و با خلوص نيت در جهاد شركت كنند، كساني          
 اگـر خداونـد     …آخرت را بر دنيا برگزينند و باطنشان از عيوب پاك باشـد و            
 را  4امـام زمـان     متعال از چنين افرادي با صفات مذكور سراغ داشت، حتمـاً          

شـد، لكـن شـيعيان        اي غايب نمي    كرد و امام از بين شيعيانشان، لحظه        ظاهر مي 
شيخ مفيد،  ( جايز است    4داراي چنين صفاتي نيستند؛ پس غيبت بر امام زمان        

  ).12ص: تا بي

  عامل فرهنگي و ديني انقلاب جهاني. 2 ـ4

خداوند در آيات مختلفي از قرآن كريم، وعده داده است كه مؤمنان را وارثان زمين 

بـشارت و   . هاي آشـكار پيـروزي حـق بـر باطـل اسـت              گرداند و اين وعده از جلوه     

ي عـدل در آينـده داده اسـت         اي كه خداوند در مورد تشكيل حكومت جهـان          وعده

مشروط به وجود و حضور اثرگذار مومنان و صالحان است؛ يعني فرهنگ ايمـان و               

اي در اين مسير قرار گيرند، تا وعده الهـي      عمل صالح در جامعه حاكم باشد و عده       

بر اين اساس اهل ايمان و كـساني كـه داراي عمـل صـالح و پـاكيزه                  . محقق شود 

در نهايت زمين از لوث شرك و گناه پاك . خواهند شدهستند، جانشين گذشتگان  

اي اصلح كه خداي را بندگي كنند و به وي شرك نورزنـد، در آن        شود و جامعه    مي

زندگي خواهند كرد و زمين در اختيارشان قرار خواهد گرفت و دينشان در زمـين               

امنيتـي كـه    . كنـد   متمكن خواهد شد و امنيت را جايگزين ترسي كه داشتند مـي           

يگر از منافقان و كيد آنـان و از كفـار و ناخوشاينديـشان بيمـي نداشـته باشـند،             د

: طباطبـايي، همـان   (خداي را آزاد عبادت كنند و چيزي را شريك او قرار ندهنـد              

  ).186 و 185، ص28ج

است؛ به اين معنـا كـه اگـر         » سنت حاكميت صالحان  «هاي الهي     يكي از سنت  
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پاكي قدم گذاشت، خداوند صالحان و پاكان       اي در خط ايمان، عمل صالح و          جامعه

سازد تا ضمن رسـيدگي بـه مـسائل دنيـوي و اجتمـاعي،                امت را بر آنها حاكم مي     

پس زمـاني عامـل انـساني و        . اي براي رشد معنوي و انساني آنها فراهم شود          زمينه

تواند مؤثر و فراگير باشد كه فرهنگ ايمان و عمل صـالح و خـداگرايي،          مردمي مي 

هـايي    اين سنت يكي از الطاف الهي بر انسان       . در مسير درست خود قرار دهد     را    آن

است كه ايمان توأم با تقوا در وجودشان عجين شده باشد و در مسير رضاي حـق،       

خدا به كساني از شما بنـدگان كـه ايمـان           «: فرمايد  كه قرآن مي    گام بردارند؛ چنان  

لافت دهد و به جاي كساني كه آورد و نيكوكار گردد، وعده فرموده كه در زمين خ        

پيش از آنان بودند، اقتدار بخشد و علاوه بر خلافت، دين پسنديده آنان را بر همه                

اديان تمكن و تسلط دهد و به همه مؤمنان پس از خوف از دشمنان، ايمني كامل                

دهد كه مرا به يگانگي بي هيچ شائبه شرك، پرستش كنند و بعد از آن، هر كـس                  

: فرمايـد  همچنين مـي ). 55نور، (» ه حقيقت همان فاسقان هستند   كه كافر شود، ب   

ما بعد از تورات در زبور داود نوشتيم كه بندگان نيكوكار من ملك زمين را وارث                «

  ).105انبياء، (» و متصرف خواهند شد

طبق اين آيات حاكميت و وراثت زمين از آن مؤمنان صالح و شايسته اسـت و                

ها در جامعه اسـلامي، حاكميـت از آن صـالحان          زمان اگر در طول تاريخ، بعضي از     

نبوده است، نقص از خود آنان بوده است؛ وگرنه وعده حق، حتمي است و تا تمـام              

البته اين آيات، به روشني فرجـام  . گردد شرايط جمع نشود، سنت الهي جاري نمي    

 ـ        و سرنوشت تاريخ بشري را پيروزي ايمان و عمل صالح مـي            ه دانـد و مؤمنـان را ب

  .سازد آينده نيك اميدوار مي

زمين از آن خداست؛ و آن را بـه هـر كـس از              «: فرمايد  قرآن در جاي ديگر مي    

» بـراي پرهيزكـاران اسـت     ) نيك( و سرانجام    كند  ميبندگانش كه بخواهد، واگذار     

بر اساس اين آيات، خداونـد بـه دو گـروه وعـده حاكميـت و                 .…و) 128اعراف،  (

  : دهد مياستخلاف بر روي زمين را 
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  مؤمنان. 1

  صالحان. 2

در واقع، شرط و زمينه رسيدن به حكومت جهاني و تحقق آرمان شهر مهدوي، 

اينان هستند كه با    . است» آگاهي رشد و خيزش جهاني اهل ايمان و عمل صالح         «

هاي الهـي   توانند مشمول عنايات و وعده  قيام و نهضت خود و آگاهي و توانايي، مي        

كيل حكومت جهاني را به رهبري آخـرين حجـت حـق بـه              گردند و شايستگي تش   

در نتيجـه اينـان هـم       . گرايـي دارد    سازي و دين    و اين نياز به فرهنگ    . دست آورند 

سازي جهـان را بـر عهـده دارنـد، هـم آگـاهي بخـشي              سازي و آماده    وظيفه زمينه 

عمومي و سامان بخشيدن به اعتراضات جهاني عليه ظلم و بـي عـدالتي و فـساد؛                  

  . مقدمات انقلاب جهاني مهدوي را بايد فراهم سازنديعني،

  عامل نظامي و امنيتي انقلاب جهاني مهدوي. 3 ـ4

اي گـسترده، سـترگ و پيچيـده        وظيفه 4سازي دنيا براي انقلاب امام عصر       آماده

هـاي مـستكبر و سـردمداران كفـر،           بوده و براي رويارويي با سـتمگران و طـاغوت         

هـايي   هه سياسي وسيع را ـ به رغم تمامي اختلاف ستمگران، يك جب. بايسته است

هاي قدرت زيـادي   اين جبهه اهرم! دهند كه در ميانشان حاكم است ـ تشكيل مي 

ثـروت، اقتـدار سياسـي، نظـامي و تبليغـاتي، ارتباطـات             : در اختيار دارد؛ همچون   

، و از اين وسايل براي در هم كوبيدن بيداري حق ]پيچيده[و تشكيلات ] گسترده[

از اين رو بايد عامل انساني و فرهنگي، بـا عامـل            . برند  لبان و نابودي آن بهره مي     ط

سـازي جهـان بـراي        دار آمـاده    نظامي تقويت و پشتيباني شود و گروهي كه عهـده         

 بوده؛ بـه ناچـار در رويـارويي بـا ايـن نيروهـا، بايـد از همـان                    4ظهور امام عصر  

و حتي با تربيت ايماني و جهادي       تشكيلات جبهه استكبار جهاني برخوردار باشند       

  .و آگاهي سياسي از دشمن پيشي گيرند

بينند ـ داراي    ـ كه زمينه سازان تدارك مي 4سازي براي قيام امام عصر آماده

  :دو جنبه خواهد بود
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اين همان چيـزي اسـت كـه جبهـه     (رشد ايماني، جهادي و آگاهي سياسي       . 1

  ).مقابل فاقد آن است

ياسي، نظامي، اقتصادي، اداري و اطلاعاتي كه به ناچار         تشكيلات س ] ايجاد. [2

  ).41ص: 1385آصفي، (در مانند چنين نبردي بايد موجود باشد 

 مهيـا  4گمان گروه مبارز و حقّ طلبي كه جهان را براي ظهور امـام عـصر               بي

سازند؛ بايد تشكيلات منسجم و امكانات نظامي را فراهم كنند و خـود را بـراي             مي

اينان زمينه سازان انقلاب جهاني مهـدوي و پـرچم داران           . ماده سازند روز موعود آ  

هـا و بـسترهاي نظـامي و امنيتـي           اينان هستند كه زمينه   . اند  نهضت حق و عدالت   

سـازند و     گيري حكومت جهاني را با يك تشكيلات منسجم و قوي فراهم مي             شكل

  .پردازند هاي عمومي مي به بسيج توده

كننـد و زمينـه را        مرداني از شرق قيام مي    «: ه است  نقل شد  6از پيامبر اكرم  

ــي   ــراهم م ــدي ف ــت مه ــراي حكوم ــازند ب ــي، (» س از ). 477، ص1ج: 1381اربل

، بيـرون   )ايـران (پرچمـي از خراسـان      «:  نيز نقـل شـده اسـت       7اميرمؤمنان علي 

دهند تا اينكه به بيـت        اصحاب سفياني را شكست مي    ] حاملان اين پرچم  . [آيد  مي

: 1424ابن حمـاد،    (» سازند  و زمينه حكومت مهدي را فراهم مي      رسد    المقدس مي 

نــشان دهنــده ايــن اســت كــه  » رايــه«و » يوطئــون«و » نــاس«كلمــه ). 72ص

مند و يكپارچه بوده      حساب و كتاب نيست؛ بلكه نظام       هاي صورت گرفته بي     خيزش

  .و از يك تشكيلات قوي و آمادگي نظامي و عملياتي برخوردار است

، بـه   7، به صراحت ذكر شده اسـت كـه مهـدي          :ه طاهرين در احاديث ائم  

طلبد و اين بدان سبب است كه هم مردمان  هنگام ظهور از مردم كمك و ياري مي

را به راه سعادت و حق ببرد و بـه فـيض فـداكاري در راه اسـتوار سـاختن حـق و               

عدالت نائل بسازد و هم حركت انساني و قيام جهاني خويش را تا جايي كه ممكن                

  :در حديثي آمده است. ت، با دست خود مردم به ثمر برسانداس
خواهـد، بـه او    يكي از يـاران خـود را مـي   . طلبد  از مردم ياري مي  4مهدي«
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مهـدي  . من فرستاده مهدي ام   ! مكّياناي     :به نزد مردم مكه برو و بگو      : فرمايد  مي
 ـ    . ما خاندان رحمتيم، ما مركز رسالت و خلافتـيم        : گويد  مي د و  مـا ذريـه محم

مردمان به ما ستم كردند و بر ما جفا روا داشـتند و از هنگـام                . سلاله پيامبرانيم 
اكنون من از شـما  . درگذشت پيامبر ـ تا امروز ـ حق ما را از ما به ناروا ستاند  

  ).307، ص52ج: مجلسي، همان(» …طلبم، به ياري من بشتابيد ياري مي

م و از هر كس از مردم كه دعوت ما را       طلبي  ما از خدا ياري مي    ! اي مردمان «: و نيز 

�   (بپذيرد و در صف ياران ما در آيد         ���
� �(6� �6 !        ��	 ���'+�e� "��'	 � �� #�Y�4�,�;� ����

��S�
  ).238ص: همان(» )�

همانا مهدي وقتي   : گويند  مي«:  عرض كردم  7به امام باقر  : گويد  بشير نبال مي  

ود و به اندازه خون حجامت نيـز        ش  ظهور كند، كارها برايش خود به خود انجام مي        

  :  در پاسخ فرمود7امام. »ريزد خون نمي
] كارهـا [اگـر قـرار بـود    : كه جانم درآيد قدرت او است قسم به آن: نه چنين نيست  

شـد؛ آن      انجام مـي   6براي كسي خود به خود انجام شود، قطعاً براي رسول خدا          
نه چنـين   . فته شد زماني كه دندان حضرتش خون آلود گشت و صورت ايشان شكا          

كارهـا بـراي امـام زمـان انجـام          ! [كه جانم در دسـت او اسـت         نيست، قسم به آن   
پـاك  ] از پيشاني خـود [هاي خون  تا اينكه ما و شما عرق را همراه با لخته   ] شود  نمي

  ).2، 25: 1397نعماني، (كنيم ـ سپس حضرت دست به پيشاني خود كشيدند 

  : روايت كرده كه فرمود7رچنين ابوخالد كابلي از امام باق هم
كننـد و     در طلب حق قيام مي    ) خراسان(نگرم مردمي را كه از مشرق         گويي مي 

كنند و به آنان پاسـخي        پس از مدتي باز قيام مي     . شود  به آنها پاسخي داده نمي    
بيننـد، بـه پيكـار و مبـارزه خـونين بـر        چون وضع را چنين مي. شود داده نمي 

پذيرنـد و   دهند؛ امـا نمـي   خواهند به آنان مي  را مي  در اين باره آنچه   . خيزند  مي
آورنـد، تـسليم      اينان حكومتي را كه بـه دسـت مـي         . زنند  دست به شورش مي   

اگر مـن آن    . شوند  كشتگان اين قيام همه شهيد محسوب مي      . كنند   مي 4مهدي
. »]كنم  و آماده مي  [دارم    زمان را درك كنم، خود را براي خدمت مهدي نگاه مي          

كنندگان از مشرق و بخصوص ايران خواهند بود كـه خـود را بـراي                 ماينان قيا 
  ).243، ص52ج: مجلسي، همان(سازند  ياري انقلاب مهدوي آماده مي



 

 

74 

م
نه
ل 

سا
/

ه 
ار
شم

29
 / 

ن 
تا
س

تاب
13

8
8

  

  

  عامل سياسي انقلاب جهاني مهدوي. 4 ـ 4

 4هايي كه، به جد و پيوسـته دربـاره انقـلاب جهـاني امـام مهـدي          يكي از انگاره  

در اين راستا امـام     .  سياسي براي آن است    چيني  سازي و مقدمه    مطرح است، زمينه  

تـوان آن را    اند كه در يك عبارت مـي         يك ايده و نظريه كاملي ارائه داده       ;خميني

بـر اسـاس ايـن    . »با تمام امكانات پيش به سوي انقلاب مهدوي   «: چنين بيان كرد  

، نقش و مسئوليت مهم سياسي ـ  4رويكرد، منتظران و شيعيان واقعي امام زمان

گيري حكومت جهان گستر مهدوي دارند و بـه همـين             ي در ظهور و شكل    اجتماع

  . جهت بايد با تمام توان و امكانات در بسترسازي و مقدمه چيني آن بكوشند

سازي؛ آماده كردن خود و جامعه و فراهم ساختن لوازم، عوامل و شرايط               زمينه

مي بـه   يك خيزش عمومي و جهاني و حركت به سمت تشكيل جامعه فاضله اسلا            

 است كه مستلزم كار سياسي 4رهبري مصلح كل و منجي موعود حضرت مهدي

تواند طليعة مباركي براي ايـن امـر      قوي و فراگير است و انقلاب اسلامي ايران، مي        

  .باشد

انقلاب مردم ايران، نقطه شروع انقلاب بزرگ جهاني «: فرمود  مي;امام خميني

 فداه ـ اسـت كـه خداونـد بـر همـه       اسلام، به پرچمداري حضرت حجت ـ ارواحنا 

امام (» مسلمانان و جهانيان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد            

اميدوارم كه اين انقـلاب، يـك انقـلاب جهـاني           «و  ). 327، ص 21ج: تا  خميني، بي 


@ بشود و مقدمه براي ظهـور   �4�o�      16ج: همـان (»  ـ ارواحنـا لـه الفـداء ـ باشـد ،

  ). 131ص


 �� i6	� r�����J(6 >	��<        ( 7ث فراواني، چون روايت امام علي     احادي�jK �l

          D��f��� /:�(3�
 \AS��K �:<3
� g)+ EJ�6 A�N A��)�;
� u�QV�()    ،1379كـوراني :

گيـري حكومـت جهـاني        ، به روشني وظيفه زمينه سازان را بـراي شـكل          )232ص

امـام  . سـازد   كند و معناي صحيح انتظار را آشـكار مـي            بيان مي  4حضرت مهدي 

 انتظـار فـرج، انتظـار       …ما همه انتظار فـرج داريـم      «: گويد  باره مي   خميني در اين  
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قدرت اسلام است و ما بايد كوشش كنيم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پيدا كنـد           

  ).255ص: همان(» و مقدمات ظهور ان شاء االله تهيه بشود

ت جهـاني   گيـري حكوم ـ    سازي سياسي بـراي شـكل       كارها و شرايط و زمينه      راه

  :عبارت است از

  ايجاد تحول جهاني. الف

هـا و     هاي مناسب براي رسيدن بـه جامعـة موعـود، ايجـاد دگرگـوني               يكي از بستر  

در ايـن رابطـه امـام       . تحولات فكري، اعتقادي وايماني در همه مردم جهان اسـت         

  :فرمايد خميني مي

يابد و دست ، به زودي تحقق »اراده منت بر مستضعفان  «اميد است وعده الهي     

هاي مظلوم بيرون آيـد و تحـول    تر از آستين ملت قدرتمند حق تعالي هرچه سريع    

اي كه در ملت ايران به وجود آمده است، در همه ملـل و نحـل، بـه خواسـت             الهي

خداوند تعالي تحقق يابد كه دست سـتمكاران از جنايـت نـسبت بـه مستـضعفان                 

امـام  (فتـه خـود دسـت يابنـد         جهان كوتاه شود و مظلومان به حقـوق از دسـت ر           

  ).318، ص17ج: خميني، همان

اي الهي است كه از انقلاب اسلامي         اين تحول و دگرگوني جهاني، جرقه و بارقه       

اي الهي باشد كـه       اميد است كه اين انقلاب، جرقه و بارقه       «: ايران ناشي شده است   

لاب مبـارك   هاي زير ستم ايجاد نمايد و به طلوع فجر انق ـ           انفجاري عظيم در توده   


@حضرت  ��o62، ص15ج: همان(»  ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ منتهي شود� .(  

  هاي آزاد و مستقل تشكيل دولت اسلامي با جمهوري. ب

طرح تشكيل دولت اسلامي بـا حـضور همـه كـشورهاي مـسلمان، امـري مهـم و                   

  :فرمايد  مي1كه امام خميني تأثيرگذار است؛ چنان
بـه پـا   ! اي كشورهاي اسـلامي و مـسلمانان جهـان           و اي مستضعفان جهان    شما

هـا و   خيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوي تبليغاتي ابرقـدرت      
عمال سر سپرده آنان نترسيد و حكّام جنايتكار را ـ كـه دسـترنج شـما را بـه      
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كنند ـ از كشور خـود برانيـد و خـود و      دشمنان شما و اسلام عزيز تسليم مي
گزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه در زيـر پـرچم                 خدمتطبقات  

پر افتخار اسلام مجتمع و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيـد               
هاي آزاد و مستقل به پيش برويد كه          و به سوي يك دولت اسلامي با جمهوري       

و همـه  با تحقق آن، همة مستكبران جهان را بـه جـاي خـود خواهيـد نـشاند           
مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رسـاند، بـه اميـد آن روز كـه                  

  ).448، ص21ج: همان(» خداوند تعالي وعده فرموده است

هاي اسلامي و دولت بزرگ  بر اساس اين مدل و الگو، تلاش جهت جمع بين دولت       

 اي براي رسيدن به حاكميت مستضعفان و صالحان بـر روي زمـين              اسلامي، زمينه 

دولت بزرگ اسلامي ـ كه نماينده اقتداري واحـد اسـت ـ در جهـان اسـلام       . است

هاي آزاد و مستقل، زير پرچم اسلام و اقتـداري واحـد        شود و جمهوري    تشكيل مي 

اين رويكرد منجر به تحقق وعده الهي مبني بر وراثت صـالحان و             . گيرند  شكل مي 

  .شود مستضعفان مي

  ايرانحفظ و تداوم انقلاب اسلامي . 3

سازي براي تشكيل حكومت جهاني مهـدوي، محافظـت از            يكي از ابعاد مهم زمينه    

. انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن و تلاش در جهت تداوم آن تا عصر ظهور اسـت   

  :گويد باره مي  در اين1امام خميني
من با تأييد خداوند متعال و تمسك به مكتب پر افتخار قرآن، به شما فرزنـدان                

دهم؛ به شرط اينكه نهضت بزرگ اسـلامي          م، مژده پيروزي نهايي مي    عزيز اسلا 
و ملي ادامه يابد و پيوند بين شما جوانان برومند اسلام، ناگسستني باشد؛ و بـه                

 …هاي استعمارگران راست و چپ و جنود ابليـسي آنـان     شرط آگاهي از حيله   
  ).112، ص2ج: همان(

تا اينجا آمده است و بـا همـين         من اميدوارم كه اين كشور با همين قدرت كه          
تعهد و با همين بيداري كه از اول قيام كرده است و تا اينجـا رسـانده اسـت،                   

اين نهضت و اين انقلاب و قيام تا صاحب اصـلي ـ ان شـاء االله ـ     . باقي باشد
  ).230، ص15ج: همان(بيايد و ما، شما و ملت ما، امانت را به او تسليم كنيم 
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  مسلمانان و مستضعفانخيزش و يكپارچگي . 4

تواند، يكـي     هاي مستضعف مي    وحدت، يكپارچگي و خيزش جوامع اسلامي و ملتّ       

  .گيري انقلاب جهاني باشد ها و مقدمات مناسبي براي شكل از زمينه

از » نزديكي جوامع ستمديده و مستضعف    «و  » وحدت امت اسلامي  «استراتژي  

قويـت و توانمنـد شـدن آنـان         هاي بنيادين امام خميني است كه هم باعـث ت           ايده

: همـان  (4اي براي انقلاب جهاني امام مهدي       گردد و هم زمينه ساز و مقدمه        مي

بدون اتحاد و يكپارچگي حق طلبان، خدا باوران و بي بهرگـان از             ). 462، ص 18ج

، حركت به سمت جامعه موعود الهي، به كندي پيش خواهـد            )مستضعفان(قدرت  

ران براي استضعاف و بهره كشي از ديگران بازتر        رفت و دست قدرتمندان و مستكب     

  .خواهد بود

  صدور انقلاب اسلامي. 5

هاي برآمده از انقلاب اسلامي ايران و در واقـع صـدور              تبيين، ترويج و تبليغ ارزش    

هاي انقلابي نيست؛ بلكـه       آن به همه جاي عالم تنها به منزله تثبيت و طرح ارزش           

امام . گيري انقلاب مهدوي است ني براي شكلايجاد زمينه و بستري مناسب و جها     

  :گويد باره مي  در اين1خميني
اميد است كه اين انقلاب، جرقه و بارقه الهي باشـد كـه انفجـاري عظـيم در                  «


@ هاي زير ستم ايجاد نمايد و به طلوع فجر انقلاب مبارك حضرت               توده ��o� 
  ).62، ص15ج: همان(» ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ منتهي شود

 ما با خواست خدا دست تجاوز و سـتم همـه سـتمگران را در كـشورهاي      …
شكنيم و با صدور انقلابمان ـ كه در حقيقت صدور اسلام راسـتين    اسلامي مي

و بيان احكام محمدي است ـ به سيطره و سلطه و ظلـم جهـانخواران خاتمـه     
 ـ        مي ت مطلـق  دهيم و به ياري خدا راه را براي ظهور منجي، مصلح كـل و امام

 انقلاب اسلامي …! خداوندا…كنيم حق، امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ هموار مي  
  ).347-345، ص20ج: همان(ما را به انقلاب مصلح كلّ متصل فرما 
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  بالا بردن قدرت اسلام. 6

 بالا بردن قدرت 7هاي تشكيل حكومت جهاني حضرت مهدي يكي ديگر از زمينه

هاي متعـالي آن در سراسـر زمـين و تثبيـت             اسلام و تلاش در جهت تحقق آموزه      

هاي آن بر همگان آشـكار        اسلام بايد گسترش يابد و زيبايي     . حاكميت اسلام است  

از .  اي شود براي پذيرش عمومي و جهاني انقلاب و حكومت مهدوي گردد تا مقدمه

انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و ما بايد كوشش كنيم    «: نظر امام خميني ره   

» درت اسلام در عالم تحقق پيدا بكند و مقدمات ظهور ان شاء االله تهيه بـشود               تا ق 

  ).374، ص8ج: همان(

  جهاد و ايثارگري. 7

رسيدن به جامعة آرماني و موعـود، نيـاز بـه كوشـش، جهـاد و مبـارزه فرهنگـي،                    

ها بايد از سوي باورداران به منجـي موعـود و              دارد و همه آن    …سياسي، نظامي و  

اگر توقع داريد كـه در يـك شـب همـه     «:  انقلاب جهاني صورت گيرد سازان  زمينه

امور بر طبق اسلام و احكام خداوند تعالي متحول شود، يك اشتباه است و در تمام 

اي روي نداده است و نخواهد داد و آن روزي كـه ـ    طول تاريخ بشر، چنين معجزه

يك معجزه شود و يك ان شاء االله تعالي ـ مصلح كل ظهور نمايد، گمان نكنيد كه  

هـا، سـتمكاران سـركوب و         هـا و فـداركاري      روزه عالم اصلاح شود؛ بلكه با كوشش      

  ).447، ص21 ج:همان(» …شوند منزوي مي

 امت مسلمان ايران را به جهت جهاد، ايثـارگري و           1در اين راستا امام خميني    

ن كه بـا    سلام بر امت بزرگ ايرا    «: كند  فداكاريشان، زمينه سازان ظهور معرفي مي     

  ).325ص: همان(» …كنند فداكاري و ايثار و شهادت، راه ظهورش را هموار مي

  قيام مستضعفان و بي بهرگان از قدرت. 8

هـاي مهـم تـشكيل حكومـت جهـاني مهـدوي، قيـام و خيـزش عمـومي                يكي از زمينه  

مستضعفان، مظلومان و ستمديدگان است كه امام خميني با فريادي رسا، آنان را به ايـن      
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برخيزيد و هم پيمان شـويد و سـتمگران را   ! اي مستضعفان جهان«: فرمود مر دعوت مي ا

  ).376، ص11ج: همان(» از صحنه برانيد كه زمين از خداست و وارث آن مستضعفانند

  تشكيل حزب فراگير مستضعفان. 9

بخـش جهـاني و مقابلـه بـا اسـتكبار و              هاي رهـايي    براي انسجام در صفوف نهضت    

د حزب فراگير مستضعفان و صالحان شكل بگيرد تا همه نيروها يـد             بيدادگري، باي 

  : 1از نظر امام خميني. اي شده و در برابر دشمنان قرار بگيرند واحده
در تمام دنيا به وجـود      » حزب مستضعفين «من اميدوارم كه يك حزب به اسم        «

بيايد و همه مستضعفين با هم در اين حزب شركت كنند و مشكلاتي كـه سـر                 
 مستضعفين است، از ميان بردارند و قيام در مقابل مستكبرين و چپـاولگران              راه

شرق و غرب كنند و ديگر اجازه ندهند كه مستكبرين بر مستضعفين عالم ظلـم              
كنند و نداي اسلام را و وعده اسلام را ـ كه حكومت مستضعفين بر مستكبرين  

ن مستـضعفين  تاكنو. است و وراثت ارض براي مستضعفين است ـ محقق كنند 
اي از پيونـد      اكنـون كـه نمونـه     . گيرد  متفرق بودند و با تفرقه كاري انجام نمي       

مستضعفين در بلاد مسلمين تحقق پيدا كرد، اين نمونه بايد به يك سطح وسيع              
حـزب  «هاي تاريخ، تحقـق پيـدا كنـد بـه اسـم               تري، در تمام قشرهاي انسان    

راده خداي تبـارك و تعـالي       است و موافق ا   » حزب االله «كه همان   » مستضعفين
  ).281 و 280، ص9ج: همان(» …است كه مستضعفين وارث ارض بايد بشوند

  نتيجه

گيري انقلاب جهاني مهدوي، مبتنـي بـر          و شكل » جامعه موعود الهي  «رسيدن به   

ها را هم در جامعـه جـست و    ها است كه بايد آن  يك سري عوامل، شرايط و زمينه     

سـازي    بخشي و آمـاده     بر اين اساس هم نياز به آگاهي      . جو كرد، هم در درون افراد     

سازي مقدمات و امكانات و اسباب ظاهري و مادي و            دروني افراد است و هم فراهم     

  :هاي بيروني افراد ها و تلاش گيري اراده هم شكل
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البته اين نظام اثرگذار، تحت برنامه كلي و مـشيت قـاهر الهـي و يـك جامعـة                   

  . دمطلوب نهايي قرار دار

  
  

يـاد شـده را از منظـر سياسـي ـ اجتمـاعي، مـورد        » ها و مقـدمات  زمينه«اگر 

خـوريم كـه تحـت عنـوان       بازكاوي قرار دهيم، به پديدة بنيادين و فراگيري برمـي         

هـاي   هـاي مهـم تغييـرات و دگرگـوني       مطرح است؛ يعني، يكي از شكل     » انقلاب«

، لازمـه  »هـاي مربوطـه   تئـوري «است و بـر اسـاس   » انقلاب«سياسي ـ اجتماعي،  

ها است كـه عمومـاً بـه     گيري هر انقلابي، يك سري عوامل، مقدمات و زمينه         شكل

انقلاب جهاني مهدوي نيـز يـك قيـام و خيـزش            . گيرد  دست انقلابيون صورت مي   

هـا و نهادهـا    تواند در برگيرنده بسياري از افراد، گروه فراگير و عمومي است كه مي     

گيـري و موفّقيـت انقـلاب تـلاش بكننـد و همـة               شكل ها در   باشد؛ يعني همه اين   

در واقـع وقتـي از شـرايط و         . امكانات، ابزار و اسباب را در خدمت آن قـرار دهنـد           

كنـيم    كنيم، از چندين مؤلفه بحث مي       مقدمات انقلاب جهاني مهدوي صحبت مي     

  ).هاي انقلابي و مردم رهبري، برنامه جامع، گروه(

بر اساس يـك سـري عوامـل و مقـدماتي شـكل             ،  »انقلاب جهاني امام مهدي   «

گيرد كه بخشي از آن تحت مشيت و ارادة قاهر الهـي و براسـاس رويكردهـاي                   مي

غيبي و امدادهاي فوق بشري صورت بگيرد و بخشي از آن نيز مربـوط بـه جامعـة         

اميد . هاي حق طلب ـ است  ها ـ به خصوص گروه  بشري و نقش مؤثر و فعال انسان

هاي خود در رابطه با زمينه سازي ايـن انقـلاب     وظايف و مسؤوليتآنكه بتوانيم به  

  .شكوهمند عامل باشيم
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